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  چكيده
آنها فرض كه متون تاريخي را صرفاً ذهنيت پديدآورندة           از منظر تاريخِ اكنون، اين پيش     

دهد، ناپذيرفتني است؛ زيرا ميان متن موجود و سـاختارها و فراينـدهاي               وسو مي   سمت
توان با طرح ايـن       بنابراين هر متن تاريخي را مي     . اي وجود دارد    سياسي و مذهبي رابطه   

هاي سياسي، اجتماعي و مذهبي ِنويسنده به برجـستگي           مسئله پيش رو نهاد كه دغدغه     
هايي با چه سـنخ   ها با چه نوع هويتي، ذيل چه رابطه م ن ناچه اشخاصي منجر شده و اي 

هـايي سـامان يافتـه        ها و در چه نوع پيكربندي       گيري از كدام واژه     هايي و با بهره     داوري
در اين بررسي با اتكاي به اين مباني نظري شيوة بازيابي بغوي درترجمة خلفاي              . است

 نـشان   الصحابه    معجمزنمايي روايات   شود؛ زيرا با     تحليل مي  الصحابه  معجمراشدين در   
دهد كه مطالب آن انعكاسي از همان روايات قرن اول تـا سـوم هجـري اسـت؛ امـا             مي

سازي برخـي     گزينش، چينش و چگونگي كاربرد واژگان آن در راستاي طرد يا برجسته           
شكل گرفته است تا به فرايند سياسي مذهبي زمانه پاسـخ           ) ص(از اصحاب رسول خدا   

  .ها حركت كند  يا در جهت تأييد اين فرايندها و ايدئولوژيقاطعي دهد
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  مقدمه
اين اثر همانند ساير    . نگاريِ قرن سوم تا چهارم هجري است        از منابع مهم صحابه   الصحابه    معجم

هاي اجتماعي، سياسي     اي شفاف و خنثي نيست كه واقعيت        يخ، پديده منابع معرفتي در حوزة تار    
اي پيچيده و عقيدتي است كه حقايق را تحريـف يـا              و مذهبي را عيناً بازنمايي كند، بلكه پديده       

توانند بازتابي دقيق و منطبق بر عينيت باشند، بلكه           رو اين دسته از منابع نمي       ازاين. كند  پنهان مي 
از آنجا كه خميرماية اصلي منـابع  . اند هاي مورخ تدوين شده   ي اراده و انديشه   در راستاي بازنماي  

يكـي  . تر است نگاري، روايات و احاديث است نقش مؤلف در اين دسته از منابع پررنگ           صحابه
طور رسمي از زمان خليفة سوم آغاز و تا پايان قرن  از دلايل آن، مسئلة جعل حديث است كه به

اين مسئله در قرن سوم هجري محدثان بغـداد را          ). 118: 1389ابوريه،(ت  دوم هجري تداوم ياف   
. رو كرد كه هر يك با انگيزة خاصي شكل گرفتـه بـود              با تعداد زيادي از روايات ساختگي روبه      

شروع شد، در قرن سوم هجـري       ) ص(برآن منع حديث نيز كه از زمان وفات رسول خدا           علاوه
با توجه به ايـن شـرايط،    . كرد اختلاف در لفظ يا معنا مواجه        مورخان و محدثان را با رواياتي با      

بر گزينش روايات، لفظ و گاه معناي احاديث و روايات را بر اساس علائق،     نگاران علاوه   صحابه
اما بازتاب ايـن تفكـرات در خـصوص روايـات          . گزيدند  ها و عقايد دروني خويش برمي       ارزش

بنـابراين  . اند، بيشتر است    ز تاريخ، خود تفكرساز بوده    اي ا   مربوط به خلفاي راشدين كه در برهه      
جـولي  (اي از زبـان اسـت         نگاري همانند ساير منابع تاريخ بيش از هر چيزي سازه           متون صحابه 

سـازي در آن بـر اسـاس          بندي و روايت    و گزينش، چينش، انتخاب، مفصل    ) 25: 1391اسكات،
ميان انـواع سـاختار واژگـان و فراينـدهاي          رو انتخاب     ازاين. گيرد  نظام دانايي راوي صورت مي    

رسـد داشـته      محور باشد و معنايي بيش از آنچه به نظر مي           تواند ايدئولوژي   دستوري در متن مي   
شدة خود را در متن با        هاي پذيرفته   ها و ارزش    كند ايدئولوژي   باشد؛ زيرا اصولاً مورخ تلاش مي     

ها   كارگيري واژگان ديگر به طرد انديشه        به الگوهاي واژگاني متفاوت برجسته كند و در مقابل با        
بنابراين در وراي واژگان و فرايندهاي دستوري متن، نوعي         . بپردازد) غير(هاي مخالف     و ارزش 

ان و عباراتي از مـتن و       گ به واژ  پژوهشدر اين   رو    فريبندگي يا كتمان آگاهانه نهفته است؛ ازاين      
 ـبغوي   تطريق آن عبارا  شود كه از   رامري ما بين آنها توجه مي     گروابط    زبـاني بـه    ترفنـدهاي    اب

ان و  گ ـ و با كنار هم قـراردادن واژ       پردازد  ميتفكرات در متن    يا   حوادث   ،جانبداري از اشخاص  
سـازي گفتمـان مطلـوب     هاي غيـر بـا برجـسته    ها و ايدئولوژي   ، ضمن طرد گفتمان   عبارات متن 

هش كشف معنا در سطح الفـاظ        در اين پژو   .كند در تبيين معناي مدنظر خود تلاش مي      خويش،  
در پيـشينة تحقيـق در      . با الگوي تحليل گفتمان انتقادي فركلاف صورت گرفته است         و واژگان 

درآمـدي  «،  »الـصحابه   معجـم ساختار و شيوة تـدوين      «نگاري به مقالاتي با عناوين،        منابع صحابه 
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 از  »نگـاري   ابهي تاريخي و كلامي صح    هامكتب«،  »نگاري  گيري و تطور صحابه     برشناخت، شكل 
كـم نقـد بيرونـي        توان اشاره كرد، اما اين آثار تنها به بررسي يا دسـت             پناه مي   محمدرضا هدايت 

كه پژوهش پيش روي، از منظر گفتمان انتقادي و           نگاري پرداخته است؛ در صورتي      منابع صحابه 
  .  پرداخته استالصحابه معجمگيري از تراجم خلفاي راشدين به نقد  با نمونه
هاي اخير، متـون      اي و بسيار گسترده است كه در سال         يل گفتمان يك رويكرد بين رشته     تحل

اي با  اند، اما تاكنون مقاله گيري از اين روش بررسي و تحليل شده       بسياري درحوزة تاريخ با بهره    
تـوان كـاربرد رويكـرد        بنـابراين مـي   . نگاري نپرداخته است    رويكرد گفتمان به نقد منابع صحابه     

نگاري را نخـستين پـژوهش در ايـن حـوزه بـه شـمار آورد و از                     در نقد متون صحابه    فركلاف
مواجه اسـت   ) ص(آنجاكه در اين متون، مفسر تنها با تعدادي از روايات يا احاديث رسول خدا             

رو  پـردازد؛ ازايـن   نگار گاه به جاي گزينش لغات و واژگان به گزينش آنها در متن مي       كه صحابه 
شناسـي صـورت      هاي ابتكـاري در حـوزة زبـان         ن دسته از منابع گاه با شيوه      نقد و بررسي در اي    

  . گرفته است
  

  شناسي پژوهش روش
روش تحليل گفتمان انتقادي، انتقال از سطح جمله و روابط دستوري بـه سـطح بزرگتـر اسـت                  

شناسان از وضع اين اصطلاح، آشكاركردن روابط قدرت پنهان         و هدف زبان  ) 171: 1382ميلز،  (
در ) 39: 1386زاده و ديگـران،     آقاگـل (رايندهاي ايدئولوژيكي موجود در متون زباني اسـت         و ف 
 كه نورمن فركلاف چهـرة بـارز آنهاسـت، تعريـف فوكـو از گفتمـان را بـا                    نقادانه يشناسزبان

) 187: 1388ميلـز،   (شناختي متن تلفيق كرده است        مندي از تحليل مبتني بر زبان       چارچوب نظام 
شـناختي از     اند كه با استفاده از ابزارهـاي مناسـب زبـان             گفتمان انتقادي برآن   متخصصان تحليل 

تـوان    شده از ديگـر سـو، مـي         هاي تاريخي و اجتماعيِ موضوع بررسي       سو و ارجاع به زمينه      يك
صورت پنهان درآمـده، بـه        سازي گفتمان به    سازي و خنثي    ايدئولوژي را كه عمدتاً ازطريق عادي     

بنابراين تحليل گفتمـان    . هاي زيرين متن و گفتمان به سطح آورند          از لايه  منظور بررسي انتقادي  
هـا    و ايـن ايـدئولوژي    ) 236: 1390زاده،  آقاگل(انتقادي نوعي تحليل ايدئولوژيك از متون است        

دهـد و مـورخ تمـامي مـتن را در             سامان مي » آنها«و  » ما«ذهنيت مؤلف را در راستاي دو قطب        
رانـي در   سـازي و حاشـيه   صورت برجسته ريزد و اين دوگانگي به پي ميقالب دو گانة ما و آنها  

هـا    راني سازوكاري است كه به واسـطة آن گفتمـان           سازي و حاشيه    برجسته. شود  متن نمايان مي  
كنند تا نقاط قوت خود را برجـسته و نقـاط ضـعف خـويش را بـه حاشـيه رانـده و                         تلاش مي 

ه براننـد و نقـاط ضـعف او را برجـسته كننـد        بالعكس نقاط قوت غير يـا دشـمن را بـه حاشـي            
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  ).112: 1384سلطاني،(
طوركلي فرايند تحليل گفتمان انتقادي از ديدگاه فركلاف شامل سه سطح توصيف، تفسير               به

هـاي    اي است كه بـا ويژگـي        توصيف مرحله .  است )fairclough,1989:109,140,141(و تبيين   
دهد كه بـا كـاربرد        ف متن، ابزارهايي ارائه مي    فركلاف در سطح توصي   . صوري متن ارتباط دارد   

شـوند    هايي را در متن پيـدا كـرد كـه بـا قرائـت عـادي ديـده نمـي                     توان ويژگي   اين ابزارها مي  
هاي سنتي تحليل زبـاني       درواقع توصيف متن شامل صورت    ). 237: 1389يورگنسن و فيليپس،  (

فركلاف در . چكتر از آن استيعني تحليل واژگاني، معنايي و دستوري جملات و واحدهاي كو      
ت،        هايي چون پيش فرض، منفي      از مؤلفه  ي و تحول اجتماع   گفتمانكتاب   سـازي، كنايـه، وجهيـ

ــتعاره  ــاب واژه، اسـ ــي واژه، انتخـ ــا و معنـ ــه... هـ ــام     بـ ــتن نـ ــل مـ ــزار تحليـ ــوان ابـ عنـ
رد و بودن آنها اذعان دا با اين حال خود به محدود و ناقص) fairclough,1992:120-194(برد مي

كند كه اين رويه و روش يك طـرح قطعـي نيـست و گـاه ممكـن اسـت خواننـدگان              تأكيد مي 
ارتباط با اهداف مدنظر آنهاست و گاه نيز ممكن است كه طرح              دريابند بعضي از اين ابزارها بي     

 در پژوهش پـيش رو ) fairclough,1989:110(را غير كافي ببينند و آن را نيازمند تكميل بدانند

 ازكـه    »هـا  اسـتعاره  و يارزش يهاواژگان ر،يضما واژگان، انتخاب« فركلاف، يهامؤلفه انيم از
 طرد و خود يدئولوژيا يسازبرجسته به آنها كاربرد با يبغو و است يشناسمهم زبان  يهامؤلفه

 پرداخته است؛ بنابراين روش تحليل متن در اين         الصحابه  معجم در   ريغ يدئولوژيا يرانهيحاش و
 الصحابه  معجمدهد كه     راني است و به اين سؤال پاسخ مي         سازي و حاشيه     مبتني بر برجسته   مقاله

راني در توليد معـاني و ايـدئولوژي مـدنظر خـود              سازي و حاشيه    از چه ابزارهايي براي برجسته    
  .بهره برده است

  
  بازكاوي معناي متن با توجه به سطح واژگان

ــواع واژه  ــة ان ــلاوه  هم ــا ع ــاه  ه ــاني ظ ــر مع ــي  ب ــل م ــز منتق ــمني را ني ــاني ض ــد ري، مع  كنن
)Richardson,2007:47 (   اين گـزينش باعـث     . روست  هاي مختلفي روبه    نويسندة متن با انتخاب

انجامـد؛    شـود و بـه قطبيـت مـتن مـي            هـايي از مـتن مـي        رفتن بخـش    شدن و به حاشيه     برجسته
  .رديگ ي شكل م»آنها« و»ما «قطبكه متن بين دو  طوري به
  
   الصحابه معجمرزشي در كشف ضماير ا .1

شـود؛    مـدار تحليـل مـي       هـاي گفتمـان     عنوان يكي از مؤلفـه      ضماير از واژگان مهمي است كه به      
هاي ارزشي يا گفتماني را       اي از گزاره    توان مجموعه   كه به واسطة اين نوع از واژگان مي         طوري  به



 81 / 98، بهار و تابستان 23، شماره 29نگاري، سال  نگري و تاريخ تاريخ

 

 منظـور   توانـد بـه     بـا ايـن توصـيف ضـماير مـي         . كه در وراي متن پنهـان اسـت، كـشف كـرد           
عنـوان    راني انديشة رقيـب بـه       و طرد و حاشيه   » ما«سازي انديشة مورخ در سطح ضماير       برجسته
  .به قطبيت متن بينجامد» آنها«ضمير
ما و (نخستين قطبيتي كه با توجه به ضماير  : آنها و ما ريضما سطح در متن يمذهب تيقطب

عنـوان قطـب خـودي و     اسلام بـه  د، تقابل دو قطب     شو   برداشت مي  الصحابه    معجماز متن   ) آنها
: آورد بغـوي روايتـي از ابـوبكر مـي    . عنـوان قطـب منفـي و غيـر خـودي اسـت       مثبت و كفر به   

من گفتم اگر يكي از آنها به . بر روي سرمان ديديم]را[كه در غار بوديم پاهاي مشركان  هنگامي«
كني كه ما دو نفـريم        مان مي اي ابوبكر گ  : پيامبر فرمود ... ديد  كرد ما را مي     پايين پاهايش نگاه مي   

 )3/453: 1412بغوي،(»سومين ما خداست) نه، بلكه(

إلَِّا «: فرمايد  رجوع كنيم خداوند مي   ) ص(اگر به آيات قرآن در همراهي ابوبكر با رسول خدا         
            ا فمي اثنْيَنِ إِذْ هينَ كفَرَُوا ثَانالَّذ هإِذْ أَخرَْج اللَّه رَهنَص فقََد رُوهلَـا          تنَْص بِهاحص ي الغَْـارِ إِذْ يقُـولُ لـ

جـز  كـسي   در ايـن آيـه      طبق سياق كلام منظور از ثاني اثنين        بر  ) 40: توبه(»...تَحزَنْ إِنَّ اللَّه معنَا   
 حـال اسـت     »ثـانى اثنـين   « علم نحو     و در قواعد   )2/292: تايب ،يبغو(نيست  ) ص(رسول خدا 
 ـ )ص(شيعه و سنى اين ضـمير بـه رسـول خـدا           و به اتفاق    » خرجهأذ  إ«در» ها« براى ضمير   از ب

 به روايتي از ابوبكر در ماجراي غار اشاره         الصحابه  معجماما بغوي در    . خليفة اول گردد نه به      مى
وگو مابين اين دو نفر و سومين آنها يعني خداوند تنظيم شده است كـه                 كند كه در آن، گفت      مي

وگو ديگـر مـابين خـدا و          را در اين روايت، گفت    زي. با تفسير مفسران از اين آيه در تقابل است        
اما چرا بغوي با توجـه بـه نـص          . نيست، بلكه سومين اين جمع ابوبكر است      ) دو نفر (رسول او 

 گـزينش و نقـل كـرده        الـصحابه   معجمصريح قرآن اين روايت را با چنين تغييرات واژگاني در           
  است؟ 

در ايـن   . شـود    آن برداشـت مـي     اين روايت حاويِ پيام مهمي است كه معنـايي سياسـي از           
گـردد و     و ابـوبكر بـازمي    ) ص(مختص گروه خودي است كه به رسول خدا       » ما «روايت ضمير 

در مـتن بـه     » آنها«به عبارتي ضمير  . عنوان گروه غير خودي تعلق دارد       به مشركان به  » آنها«ضمير
 با بازگوكردن   يعني بغوي . بازگوكنندة هويتي فردي است   » ما«هويتي جمعي اشاره دارد و ضمير     

ولي يك هويـت    . اين روايت، يك هويت فردي را در مقابل يك هويت گروهي قرار داده است             
عنـوان   بـه » آنهـا «با توجه به اين مسئله كه ضـمير . تواند با هويتي فردي مقايسه شود    جمعي نمي 

رو بـه     ينعنوان قطبي مثبت قرار داده است؛ ازا        به» ما«قطب منفيِ متن، مشركان را در برابر ضمير       
بندي   در اينجا ضميري جامع است كه كل اسلام را در برابر مشركان قطب            » ما«آيد ضمير   نظر مي 

به عبارتي بغوي با كاربرد ضماير در اين روايت به مقايـسة دو گفتمـان مـذهبي در                  . كرده است 
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عنـوان گفتمـاني      بـه » آنهـا «نخست گفتمان كفر است كـه بـا كـاربرد ضـمير           . متن پرداخته است  
عنـوان    بـه » ما«مطلوب در متن به حاشيه رفته است و ديگري گفتمان اسلام است كه با ضمير                نا

در . شـود   و ابوبكر برجسته مي   ) ص(گفتماني مطلوب در متن با سه هويت خداوند، رسول خدا         
) ص(كند خداوند قرار دارد و رسول خدا        نقطة كانوني اين گفتمانِ اسلامي كه بغوي تعريف مي        

اينكـه او كفـر را در مقابـل تمـام اسـلام             . آينـد   عناصر پيرامـوني آن بـه شـمار مـي         و ابوبكر از    
هـاي درونـي      آيد، ولي در گفتمان بايد بـه لايـه          بندي كرده است از ظاهر متن به دست مي          قطب

) واژگان قـرآن  (هاي دروني متن برخلاف نص صريح قرآن          براي معنا نفوذ كرد و بغوي در لايه       
ين سه نفر درواقع تمامي كفر را به واسطة ضـمير آنهـا در مقابـل تمـامي     وگو ما ب با تنظيم گفت 

به عبارتي در مثلث ايـدئولوژيكي كـه او بـراي اسـلام             . عنوان ضمير ما قرار داده است       اسلام به 
، جانـشين رسـول خـدا قـرار دارنـد؛      )ص(ترسيم كرده است سه عنصر اصلي خدا، رسول خدا        

عنـوان محـور اصـلي        افضليت ابوبكر است كه او را بـه       يعني هدف او اعتباربخشي به هويت و        
  .كند گفتمان اسلام در كنار خداوند و پيامبر مشروع مي

تـضاد ميـان دو     الـصحابه     معجمقطبيت ديگر   : آنها و ما ريضما سطح در متن يفقه تيقطب
ي مردم«: آورد  عوف به نقل از خليفة دوم مي        بن  بغوي روايتي از عبدالرحمن   . گفتمان فقهي است  

ولـي پيـامبر سنگـسار      . كه در كتاب خدا تازيانه آمده است        سنگسار چيست، در حالي   : گفتند  مي
اند عمر چيزي را كه دركتاب خـدا     اگر اين بود كه آنها گفته     . كرد و ما پس از او سنگسار كرديم       

/ 4:همان(»ثابت نبوده است ثابت كرده است نه، من آن را ثابت كردم به آنگونه كه نازل شده بود
314(  

مـا  . 2مـا سنگـسار كـرديم،       . 1: هـاي زيـر اسـت       واجـد ويژگـي   » ما«در اين روايت ضمير     
. ما سنگسار را بر اساس سنت پيامبر انجـام داديـم          . 3را بر اساس قرآن انجام داديم،       ) سنگسار(

بـر كتـاب    . 2به حكم فقهي عمر اعتـراض كردنـد،         . 1گردد كه     به كساني باز مي   » آنها«اما ضمير 
 .ختي نداشتند؛ زيرا معتقد بودند كه در كتاب خدا تازيانه آمده استخدا شنا

رود   ، به تخاصم قطب منفي در متن مي       »ما«بر اساس اين روايت، قطب خودي تحت عنوان         
او . پـردازد  راني گفتمان غير خودي مـي  به كتاب خدا، به طرد و حاشيه» آنها«و با اتهامِ ناآشنايي    

سـازي    برد تا با ايجاد تضاد ميان دو گفتمـان فقهـي بـه برجـسته                ر مي  را به كا   »ما و آنها  «ضماير
. هاي رقيب بپـردازد     عنوان گفتمان مطلوب و در مقابل طرد سايرگفتمان         گفتمان سياسي سنت به   

همچنـين او  . كند بغوي مهمترين ويژگي اين گفتمان مطلوب را معرفت به قرآن و سنت ذكر مي           
ردازد كه در كتب صحيحين، عمر را مـتهم بـه ناآشـنايي بـا               پ  در اين روايت به طرد سخناني مي      

و در مواردي به اشـتباه او، در مـسائل          ) 1/75: 1422بخاري،  : نك(كند    قرآن و سنت معرفي مي    
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رو هدف بغـوي از گـزينش و نقـل            ازاين). 1/1320: تا    حنبل، بي   بن  احمد: نك(فقهي باور دارد    
اتي اسـت كـه در ايـن صـورت او بـا كمـك واژگـان                 چنين روايتي يا تبرئة عمر از چنين اتهام       

سـازي گفتمـان اهـل         به گفتماني فقهي پرداخته است يا هـدف او برجـسته           »ما و آنها  «ضميري  
حديث است كه مدعي است بيشترين شناخت را به قرآن و سـنت دارد و نماينـدة اصـلي ايـن                     

دهـي    نام آنها از نـام    تفكر عمر است و در مقابل طرد گروه غير خودي است كه بغوي با حذف                
ايـن  . در حق آنها بهره برده است و آنها را به ناآگاهي به قرآن متهم كـرده اسـت          ) مردم(عمومي

گروه ظاهراً اصحاب رأي هستند كه به دخالت عقل در تفسير و تبيين دين در كنار سـنت بـاور       
رانـي ايـن تفكـر        عنوان گفتمان نـامطلوب، بـه حاشـيه         به» آنها«داشتند و بغوي با كاربرد ضمير       

شـود، بازتـابي از تقابـل و نـزاع            ظاهراً معنايي كه از ايـن روايـت برداشـت مـي           . پرداخته است 
گفتماني مابين دو گفتمان كلامي اِهل حديث و اصحاب رأي است كه مهمتـرين نماينـدة                  درون

 ولي بغوي در اين روايت ناآشنايي غير خودي با قـرآن و سـنت را              . اصحاب رأي، معتزله است   
بنابراين گروه غير خودي در . داند منجر به عملكرد نادرست و متفاوت فقهي مابين مسلمانان مي

باشد؛ بلكه شيوة طرد مخالفـان      ) اصحاب رأي (تواند گفتماني از جنس كلام        نميالصحابه    معجم
سياسـي شـيعه اسـت؛ زيـرا ايـن گفتمـان، بـه                راني گفتمان فقهي    در اين روايت نشان از حاشيه     

  .اي جدا از وي اعتقاد دارد  فقهي عمر خرده گرفته و در مسائل فقهي به شيوهعملكرد
 در ر،يضـما  بخـش  در متن يواژگان تيقطب: آنها و ما ريضما سطح در متن يكلام تيقطب

 سـال  40 از كـه  كننـد يم ـ سؤال حنبلاحمدبن از«: ابدييم انعكاس زين مطهرمحمدبن از يتيروا
 ،يعل ـ بـه  راجع و عثمان عمر، ابوبكر،: گفت. اندداشته ليتفض هب ينظر چه مردم كنون تا شيپ

 يبغو) 337-336/ 4،يبغو(»  است ني راشد ي جزو خلفا  ما نزد او كنمينم برخورد بد او با من
 ـا كـه  تفاوت نيا با. دهدي دو گروه را در متن در مقابل هم قرار م          ز،ي ن تي روا نيبا ذكر ا    دو ني
 نيمهمتر حنبلبن كه احمد  »ما«گروه  .اندشده يبندقطب ل،يتفض منا به يكلام يامسئله در گروه
 و رديپـذ ي م ـ دنـشان ي به خلافـت رس    بي خلفا را به ترت    تي افضل ةئل تفكر است و مس    ني ا ةسوژ

 در  »او«ريضـم  نيا كه ت قرار گرفته اس   »ما« در تقابل با     »او« ري با ضم  بار نيا كه يگروه يگريد
 واجـد   يعنـوان قطـب خـود       بـه  »مـا « گـروه    تي روا ني ا ساسا بر. گردديباز م ) ع(يعل به متن
  : است ريز يهايژگيو

 عنوان به تنها را) ع (ي عل رند؛يپذيممسئلة افضليت خلفا را به ترتيب به خلافت رسيدنشان          
 .حنبل است ؛ نمايندة اين گروه احمدبنرنديپذ يم نيراشد يخلفا

 در  يمنف ـحـدس زد كـه قطـب        تـوان     هاي گـروه خـودي در مـتن، مـي           با توجه به ويژگي   
؛ در   گروه اسـت   ني ا ي اصل ةندينما )ع(يعل: هاي زير باشد     واجد ويژگي  تواندي م الصحابه  معجم
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 . شناسند عنوان خليفه نمي را به) ع(مقولة تفضيل نظري متفاوت دارند؛ علي

فـضليت  شناسند و در ا عنوان خليفه نمي را به ) ع(اند كه علي    ها دو گروه    با تأمل در اين ويژگي    
) ع(حنبل به خلافـت علـي       نخست گفتمان سنت كه تا قبل از احمدبن       . او، نظري متفاوت دارند   

آنهـا  . اعتقادي نداشتند و احمد براي نخستين بار معناي تربيع را وارد گفتمان سياسي آنها كـرد               
ايـن گـروه همـان عثمانيـان        . پذيرفتنـد   عنوان خليفة چهارم را نيز نمي       به) ع(حتي افضليت علي  

را بر  ) ع(اند كه نظر متفاوتي به تفضيل داشته و امامت علي           نخستين بودند و گروه ديگر شيعيان     
) ع(در مـتن بـه دال مركـزي علـي         » او«امـا از آنجـا كـه ضـمير          . دادنـد   خلافت او ترجيح مـي    

رو ظاهراً اين قطبيت كلامي در متنِ روايت، تضادي است ما بـين دو گفتمـان             گردد، ازاين   بازمي
كنـد بـا اسـتخدام گفتمـان كلامـي، بـه              حنبـل كـه بغـوي تـلاش مـي            پيروان احمـدبن   شيعه و 
سازي گفتمان سياسي اهل سنت و در مقابل طرد گفتمان سياسي شـيعه بپـردازد و ايـن               برجسته

بـه  . معناي سياسي در كلام شيعه را با استناد به اعتقادات گذشـتة مـسلمانان بـه حاشـيه برانـد                   
  .گيرد خودي در متن از تبارشناسي در اعتقادات مسلمانان بهره ميعبارتي بغوي جهت طرد غير 

 ـنو كـه    ي بخـش  نيمهمتـر : آنهـا  و مـا  ريضما سطح در متن يمذهبياسيس تيقطب  ةسندي
بـا  ) ص(برد، روايتي است كه در آن رسـول خـدا           را به كار مي   »  و آنها  ما«ري ضما الصحابه  معجم

اند كه اسلام را  ت است، اما از پيروان او قومياين شخص در بهش«: فرمايند مي) ع(اشاره به علي 
درواقع اين روايـت  ). 366/ 4: همان(»كنند هر كس آنها را ديد بكشد آنها مشرك هستند           رها مي 

هـايي    شود؛ زيرا بغوي با طـرح ويژگـي         در راستاي طرد گفتمان غير خودي در متن گزينش مي         
پـردازد و    رانـي آنهـا در مـتن مـي          شـيه ، رهاكردن اسلام و شرك، به حا      )ع(چون از پيروان علي   

افزاري نيز با دستور به قتل اين گروه به مقابلة مستقيم با آنهـا مجـوز           برآن به لحاظ سخت     علاوه
كند؛ زيرا در روايـت   هاي گروه خودي نمي اي به ويژگي او در اين روايت هيچ اشاره    . داده است 
در اين روايت يـك     . كند  جسته مي مطهر ويژگي قطب مثبت مدنظر خويش را ذكر و بر           محمدبن

 گفتمان طرد به »آنها«ريضمگفتمان سياسي، با استفاده از عناصر يك گفتمان مذهبي و با كاربرد             
 .است پرداخته متن در يخود ريغ

 كـه   دهـد ي نشان م  الصحابه  معجم اتيروا :ريضما واژگان به توجه با متن يمعنا يبازكاو
 ي متن بازتـاب   و است گرفته صورت يبغو يدئولوژيا يِاراست در متن در اتيروا و نقل    نشيگز

 برجـسته  مـتن  در مثبـت    تيقطب عنوان  به يكي كه است يبغو عصرهم گفتمان دو انيماز تنازع   
 ،يگفتمـان  داني ـم نيا اما. رودي م هي به حاش  اي طرد شده    يمنف تي قطب عنوان  به يگري د و دشويم
 ي فقه ـ ،يمذهب گفتمان جمله از يگفتمان نياديم ريسا ونديپ اي با استخدام    مؤلف و است ياسيس
 رونيازا. است ياسيس قطب كي به يمعناده صدد در ،ياسيس دانيم درون به   ي گفتمان كلام  اي
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 حـول معناهاسـت   زندهي متنِ ست  ي نوع ،الصحابه  معجم كه   افتي در توانيم متن رِيضما يبررس از
 با ييآشنانا اتهام با بيرق گفتمان وشده   ي قرآن معرف  ي دال مركز  باكه در آن گفتمان اهل سنت       

 خـدا  كتـاب  در كـه  اسـت    دهي ـ عق ني ا بر عمر   يفقه سنت خلاف بر رايز ؛است شده طرد قرآن
 كار به يخود يساز برجسته يِراستا سنت را در     تي رعا يبا وجود آنكه بغو   . است آمده انهيتاز
 گفتمـان  لكه ب ؛ندكت محكوم و طرد      سن ندانستن را به اتهام     بي گفتمان رق  تواند ينم اما بندد، يم
 ،يگفتمـان  تنـازع  نينخـست  در يبغـو  نيهمچن. راند يم هيحاش به قرآننفهميدن   به اتهام    را ريغ

 تـوان  يم ـ كه يطور به كند يم ميترس او رسول و خداوند كنار در و اسلام ياصل محور را ابوبكر
 يساز برجسته به اسلام سوم ضلع عنوان  به ابوبكر ينيگزيجا و يواژگان مثلث از ينوع ميترس با
  . بردي پي اهل سنت توسط بغوةشياند

  

  
  

  الصحابه مذهبي بغوي در معجم بندي گفتمان سياسي مفصل
  

.  دو دال پيراموني ديگـر نيـز قابـل ترسـيم اسـت             الصحابه  معجمبندي با توجه به       در اين مفصل  
آيد، گفتمان  بنابراين به نظر مي. و دوم تربيع ايشان) ع(لينخست تفضيل سه خليفة نخست بر ع

توان از واژگان ضميري متن برداشت كـرد نـوعي گفتمـان حنبلـي اسـت كـه                    اي كه مي    سياسي
كنـد و عمـر را        ابوبكر را محور اسلام و در قاعدة مثلث در كنار خـدا و رسـول او ترسـيم مـي                   

پـذيرد و گفتمـان رقيـب،         نوان خليفة چهارم مي   ع  را به ) ع(آشناترين فرد به قرآن و سنت و علي       

 قرآن

 

 سنت

خداوند

 عيترب
يعل  

ابوبكر ليتفض  
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بـا اتهـام بـه      ) ص(گفتماني از شيعه است كه بغوي با استخدام رواياتي منسوب به رسول خـدا             
در مـتن   » غيرِگفتمـاني «ايـن   . پـردازد   شرك و خروج از دين و رهاكردن اسلام به طـرد آن مـي             

ا استفاده از واژگان ضميري     مشخص نيست به چه علتي به رهاكردن اسلام پرداخته است ولي ب           
بـر سـاير خلفـا و       ) ع(آيد بـه علـت انديـشة تفـضيل علـي            مطهر به نظر مي     در روايت محمدبن  

. آيد، به رهايي اسلام پرداختـه اسـت         رهاكردن ابوبكر كه از نظر بغوي محور اسلام به شمار مي          
گيـري    قرآن و بهـره   به عبارتي اين رهايي اسلام، همان رهايي ابوبكر است و به علت كنارنهادن              

  .از عقل، مشرك و از دين نيز خارج گشته است
  
  الصحابه  كشف صفات و واژگان ارزشي در معجم .2

هاي خـودي     گذارد، براي ناميدن گروه       هر مؤلفي از امكانات واژگاني كه زبان در اختيار آنها مي          
 معرفةالـصحابه  در. )127: 1384سلطاني،  (گيرد  يا غير خودي و اشخاص وابسته به آنها بهره مي         

زيرا بـه   . به ساير خلفا از كميت بالاتري برخوردار است         نسبت) ع(صفات و فضايل ارزشي علي    
فضايل صحيح وارد شـده، بـراي هـيچ يـك از     ) ع(حنبل آن اندازه كه براي علي     نقل از احمدبن  

 ـ ابـن  و   160: 1393 و ابـن جـوزي،       163/ 1: تـا   حنبل، بي   احمدبن(صحابه وارد نشده است     ياب
دهد كه بغوي در ذكر صفات خلفـاي سـه            همچنين بررسي متن نشان مي    ) 1/319: 1371 ،يعلي

هاي رفتاري و شخصيتي در شيخين است، ولـي        كند كه مختص ويژگي     گانه به مطالبي اشاره مي    
. دهـد   پردازد، فضايل امام را بر صفات شخصيتي او ترجيح مي           مي) ع(زماني كه به توصيف علي    

و ) 163/ 1:تـا   حنبل، بي   احمدبن(يل خلفاي سه گانه حديث معتبري وارد نشده         زيرا دربارة فضا  
 به ناچار به جاي ذكر فضايل، بر صفات اخلاقي و شخصيتي آنها تأكيـد               الصحابه  معجمصاحب  

 وارد شده صفت انفاق است كـه   الصحابه  معجمتنها فضيلتي كه از سه خليفة نخست در         . كند  مي
 بغوي، صفت رحـيم و دلـسوز را نيـز بـه ابـوبكر               )3/447 :يبغو(دتنها به ابوبكر اختصاص دار    

» تـرين و بهتـرين شـخص بـه مـا و دلـسوزترين بـود                 ولـيِّ مـا ابـوبكر رحـيم       « :دهد  نسبت مي 
  ) 3/451:همان(

عمـر هـم   «: نويسد كثير سلمي مي دربارة صفات اخلاقي عمر، بغوي به واسطة روايتي از ابن        
 اين توصيف از عمر تنها صفت ارزشي است كـه      )4/339:،يبغو(» گير و هم آسانگير بود      سخت

دربـارة خـشونت   . توصيفي متعارض با دو بار ارزشي مثبـت و منفـي  . با آن توصيف شده است  
ــده اســت      ــل ش ــادي نق ــات زي ــابع اصــلي رواي ــب و من ــة دوم در كت ــدي خليف اخــلاق و تن

 ـ روا در يبغـو  رسـد يمبا در نظرگرفتن اين روايات، به نظر        ) 1/183: 1404الحديد،  ابي  ابن(  تي
 از نقـل  بـه  كـه  را عمـر  نامتعـارف  ياخلاق ـ تيشخص و خشونت است درصدد ي سلم ريكث ابن
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. نـد ك ري ـتعب حـسن  »ري ـگ سخت« نام به شده ليتعد يصفت با شده ميترس آوررعب منابع تياكثر
 اًهر كـه ظـا  مي را به كار ببـر   ي صورت دارد، يمنف يضمن يمعنا كه ياواژه يبرا يعني ري تعب حسن
 يجـا  بـه  مؤدبانـه  و نديخوشـا  عبارات و واژگان ر،يتعب حسن در يعبارتبه  .  است ندتريخوشا
 بـا   ي بغـو  بـرآن  عـلاوه  )528 :1331 ،انوشه(روديم كار به گستاخانه و خشن عبارات و واژگان

ي تـلاش دارد، بـه      اخلاق ـ يِسـاز  دوگانه كي جاديا و )ريگ آسان(ريگ آوردن صفت متقابل سخت   
  .قي عمر ياري رساندهويت اخلا

او عثمان را از زبان رقيـه       . گيرد  بغوي در توصيف خليفة سوم نيز ازعبارات اخلاقي بهره مي         
تـرين صـحابه در اخـلاق بـه           و شبيه )4/330يبغو(همانند مردان خوب    ) ص(دختر رسول خدا  

بنابراين سه خليفـة نخـست از منظـر مؤلـف           ). 4/330:همان(كند    توصيف مي ) ص(رسول خدا 
شـوند؛ ولـي در       هاي رفتاري با مردم، برجسته مي       تنها بر اساس اخلاق و ويژگي     الصحابه    معجم

عنوان خليفة چهارم با فضايلي چـون علـم، عـدالت و بهتـرين قاضـي                  به) ع(انديشة بغوي علي  
را با صفت علم توصـيف      ) ع(بغوي در سه روايت، مرتبة علي     . شود  توصيف مي ) 4/337:همان(

به فضيلت علم از زبان خود حضرت كه با نـوعي           ) ع(ت، توصيف علي  در روايت نخس  . كند  مي
ما گفتيم بـه او     ... ما پسر بچه بوديم كه در بازار علي را ديديم         «: طرد از طرف مردم همراه است     

علـي  . گنـده بگـوييم     به ما گفتند كه به شما شكم      : گوييد؟ گفتيم   چه مي : علي گفت . »گنده  شكم«
همچنين بغـوي در    ) 4/359:همان(» يش علم و پايينش طعام است     ام بالا   گنده  بله من شكم  : گفت

» هيچ يك از اصحاب پيامبر نبود كه بگويـد از مـن بپرسـيد الا علـي                « :آورد  روايات ديگري مي  
كرد به    آمد اگر ابوالحسن نبود و او را ياري نمي          عمر در مشكلي كه پيش مي     «و  ) 4/361: همان(

. ن دو روايت نيز تعبيري ديگر از فضيلت امـام در علـم دارد       اي) 4/362: همان(» برد  خدا پناه مي  
را پاسخ به ) ع(بنابراين اگر توانايي پاسخ به سؤالات اصحاب و حل مشكلات عمر توسط علي 

بـا  ) ع(بايست سه مرتبه به توصـيف علـي         فقهي تفسير كنيم، مي      و حل مشكلات علمي    سؤالات
 يليفـضا  گـر يد از نـه، يمد يقاض نيبهتر و نيترعادل.  اشاره كردالصحابه معجمفضيلت علم در  
  )361 :همان( وارد شده الصحابه معجمدر ) ع(ياست كه از عل

 ي ارزش ـ لي صفات و فضا   معرفةالصحابه وجود آنكه در     با :يارزش واژگان متن از    يابيمعنا
 بـا  تـا  كنـد ي تـلاش م ـ   ي برخوردار است اما بغو    ي بالاتر تي خلفا از كم   ريبه سا  نسبت) ع(يعل
 از گانه، سه يخلفا نيب ما آن ميتقس اي امكان حد تا حضرت شماريب ليفضا و هاارزش فحذ
 ييهـا ارزش و ليفـضا  نيا از كيچيه نيهمچن. رديگ بهره مخالفان طرد در ليفضا حذف   ةويش
 و عـدالت  علـم، .  خلفـا دلالـت نـدارد      ريبـر سـا   ) ع(ي عل ياسي س تي بر افضل  كنديم نقل او كه

الـصحابه    معجـم در  ايـن صـفات      بـا  امام است كه    ي مثبت يها و ارزش  لي فضا ني مهمتر قضاوت
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 كـار   يـة  حضرت بوده و با رو     لي كه در شمار فضا    ي صفات .)362- 361:همان( دشوي م فيتوص
 و ليفـضا  وجـود  بـا ) ع (يعل ـ امـا  نـدارد،  يهمخـوان  خلفا ريسا در خلاق ا في در توص  يبغو

 ـ ا .)360: همـان ( است دست به انهيتاز ابهالصح  معجم اخلاق در    منظر از شماريب يهاارزش  ني
 نخست از   ةفيبه سه خل    نسبت را شاني ا تيافضل ابد،ييانعكاس م ) ع (ي كه از عل   يواژگان ارزش 

 نـه ) ع(ي نخست بر عل ـ   ةفيخل سه اعتبارِ عامل نيمهمتر يعبارت به. دكنيم كمرنگ اخلاق ظرمن
اگرچه علم جزو شروط    . اكميتشان است  خلفا با مردم تحت ح     رفتار و اخلاق بلكه آنها   تياعلم

امامت در ميان شيعه و سني است، اما از منظر گفتمان سنت، به مجرد اينكه كـسي عـالم باشـد                     
تواند به امامت منصوب شود، بلكه زماني به امامت خواهد رسيد كه امت او را به اين مقـام                نمي

لـم زمـان خـويش باشـد، بلكـه         رو لازم نيست امام اع      ازاين). 79: 1362خنجي،  (منصوب كنند   
همان اندازه كه به اجتهاد و آگاهي به احكام الهي رسيده باشد كافي است و امامت بـا پـذيرش                    

كنـد و     رو بغوي بر صفات اجتماعي در سه خليفة نخست تأكيد مي            يابد؛ ازهمين   مردم تحقق مي  
كنـد همچنـين در       ميطرد  » دست  تازيانه به «را در خلافت، با واژگان    ) ع(مقبوليت اجتماعي علي  

نزد مردم را فاقد مقبوليت لازم      ) ع(هويت علي ) گنده  شكم(روايتي از توهين كودكان به حضرت     
بغـوي  . آورد  دانسته و فضايل علمي ايشان را عاملي جهت افضليت در خلافت بـه شـمار نمـي                

 ـ   مـي  الصحابه  معجمبه واژگان ارزشي ديگري از ايشان در        ) ع(بر طرد اخلاقي علي     علاوه ردازد پ
: كند  علي نقل مي  «: كه ظاهراً مثبت و در باطن با بار معنايي منفي دربارة ايشان به كار رفته است               

فرستي كه از     االله مرا به قضاوت برگزيد ولي به او گفتم، من جوانم، مرا به سوي قومي مي                 رسول
اهر بـار    بغوي در اين روايت صـفت جـواني را كـه در ظ ـ             )4/3609،يبغو(»...ترند  من با تجربه  

ارزشي مثبتي دارد در معناي ِ نداشتن تجربة كافي در ادارة جامعة مسلمانان و در راسـتايِ طـرد                   
بنابراين از منظر انديشة بغوي با همة فـضايل         . بر ساير خلفا به كار گرفته است      ) ع(تفضيل علي 

) تازيانـه (وردر منابع ياد شده او به علت خشونت و استفاده از ابزار ز            ) ع(شماري كه از علي     بي
تري كه ظـاهراً مقـصود       در مقابل افراد با تجربه    [در ادارة جامعه    ) جواني(و نداشتن تجربة كافي   
بودن حضرت منجر به      دست  شود و تازيانه به     ، طرد اخلاقي و مديريتي مي     ]خلفاي نخست است  

دهنـد    ور مي تا آنجا كه در بازار مدينه به كودكان دست        ) 365: همان: نك(شود  كينة مردم از او مي    
اش   هاي دروني   و خصايص ظاهري او را بر فضايل و ارزش        ) 4/360:همان(كه به او توهين كنند    

) ع(ناديده بگيرند و در مقابل تفضيل و مشروعيت ابوبكر و ساير خلفا بر علي             ... همچون علم و  
ي طـرد    در راسـتا   الـصحابه   معجـم بنابراين واژگان ارزشيِ    . گردد  به مقولة تجربه و اخلاق بازمي     

سازي امامت اختيـاري      بر ساير خلفا و برجسته    ) ع(معاني گفتمان سياسي شيعه در افضليت علي      
  . در گفتمان سياسي سنت است
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   صفات انحصاري در متن .3
نخستين مسلمان،  . 1: آيد  ي به دست مي   انحصار صفت دو تنها الصحابه  معجم واژگان   يبررساز  
  نخستين نمازگزار. 2

 بـه آن اشـاره      الصحابه  معجم كه بغوي دربارة خلفاي راشدين در        مهمترين ارزش انحصاري  
طبيعتاً اين مسئله جزو شروط امامت از نظر شـيعه          . بودن است   كند، فضيلت نخستين مسلمان     مي

االله   تواند در انحصار يكي از اصحاب رسول        عنوان فضيلتي مذهبي تنها مي      و سني نيست، ولي به    
. توانـد بـا آن توصـيف شـود     خص، شخص ديگري نمي  باشد و با اختصاص آن صفت به آن ش        

اختـصاص   )ع(صفت نخستين مسلمان با قاطعيت اكثريت منابع و نقل روايت صحيح بـه علـي  
هاي حديث در قرن دوم تدوين شد، راوي اين كتب كه عمـدتاً               كه كتاب   دارد، ولي بعدها زماني   

كردنـد و آنچـه را         تحمـل نمـي    مذهبان بودند، براي امـام فـضيلتي را         متأثر از گرايشات عثماني   
اميه دربارة خلفا و مدافعان صحابي آنها ساخته بودند نقل  طرفداران اموي و عثماني در دورة بني

بخشي از اين جعليات، درست در اموري بود كه در اصل از فـضايل امـام بـود و بـه        . كردند  مي
هـا    رو در كتـاب     شـد ازايـن     يخلفا نسبت داده شده بود، ولي فضايل امام با راويان معتمد نقل م            

بـودن اسـت كـه مؤلـف          يكي از اين فضايل نخستين مسلمان     ). 1385:198جعفريان،(باقي ماند   
بغـوي در   . بنـدد   و هم در ترجمة ابوبكر به كار مـي        ) ع( آن را هم در ترجمة علي      الصحابه  معجم

 روايـت از او     عنوان نخستين مسلمان و بـا دو        با هفت روايت مختلف امام را به      ) ع(ترجمة علي 
همچنـين  ) 357 و 365 /4، يبغـو (كنـد   يـاد مـي   ) ص(عنوان نخستين نمازگزار با رسول خدا       به

پردازد و سـن امـام را درهنگـام پـذيرش             نيز مي ) ع(آوردن علي   بغوي در رواياتي به سن اسلام     
 سـاله معرفـي     16 يـا    15و در روايت ديگر به نقـل از قتـاده او را             ) 357: همان(ساله  12اسلام  

  )همان(كند مي
كنـد بـسيار      ولي رواياني را كه بغوي ازطريق ايشان ابوبكر را منتـسب بـه آن فـضيلت مـي                 

بلافاصـله بـا    ) ع(بغوي در ابتدا پس از انتساب فضيلت نخستين نمـازگزار بـه علـي             . اند  ضعيف
) 3/447،يبغـو (دهد  اين فضيلت را به ابوبكر نيز اختصاص مي       ) ابراهيم(انكار يك راوي نامعلوم   

  )448: همان(كند  يونس بر اسلام نخستين ابوبكر تأكيد مي بن سپس به واسطة روايتي از سريج
 ني چـون نخـست    ي بزرگ لتي فض ةدربار :ي انحصار صفات متن با توجه به      ي معنا يبازكاو

 ـا اتفـاق  بـه  منـابع  يتمـام  شـك بـدون  )ص(رسول خدا  با نمازگزار ومسلمان    از  را مـسئله  ني
 ـ روا در زي ـ ن يبغو. كننديم ذكر) ع(يعل يهاارزش  ـ اتي  ـ ا يشـمار يب  لي ارزش را از فـضا     ني

 ي اگـر بـه شخـص      ي انحـصار  ليا اسـت كـه فـض      ني ا در مسئله ي ول ؛آورديم شمار هب) ع(يعل
 ي واژگـان ارزش ـ نشي گزدر يبغو روني از ا ؛دشويم محروم آن از گريد شخص ابدياختصاص  
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 ـروا ذكـر  از پـس  او.  پرداخته است   و ابوبكر  )ع(ي عل ني ماب ي ارزش انحصار  ني ا ميبه تقس   اتي
 ـروا با و كنديم اشاره حضرت آوردناسلام سن به بلافاصله) ع(ياسلامĤوردن عل   مختلـف  اتي

 از يبغـو  خلفـا  ريسـا  بـارة در اما. كنديم ذكر ساله 16و15و12 اسلام رشيپذ هنگام در را امام
 ـمتن در سطح واژگان ا     يابي كه در معنا   يگري د ةنكت. بردينم بهره ياياستراتژ نيچن  بخـش   ني

 يبغـو (»كـرد  انكـار «و ) 3/448 ،يبغـو  (»كنمينم شك« ةواژ دو از   استفاده است برداشتقابل  
 در كه يشخص نياول كنم ينم شك« است ابوبكر اسلام ي به ماجرا  مروبوطدر واژگان   ) 4/356،

 نينخـست  عنـوان  بـه  را يعل ـ كـرده  انكار ميابراه«و  ) 3/449 ، يبغو(»بود ابوبكر آورد اسلام قوم
 ديآيم دست به يانحصار  ِ يارزش واژگان يبررس از كه يي معنا نيبنابرا ؛)356:همان(»نمازگزار

 لتي فضني اقياز دو طر) ع(ي اسلام علةدربار مختلف اتيروا ذكر وجود با يبغو كه است نيا
 سـن  ذكـر  بـا  يبغـو  آنكـه  نخـست . دهـد  نـسبت مـي   و به ابـوبكر   كنديسلب م ) ع(يرا از عل  
 امـام  سن تا است صدد در يو بودنمسلمان نينخست لتيفض از پس بلافاصله امام آوردناسلام

 يبرخ ـ زمـان  آن تا يمسعود تيروا به. ببرد سؤال ريز و كرده گوشزد آوردناسلام وقت در را
 ـ يطفل آورده اسلام كه يزمان در او نديبگو تا اندگفته كم آوردناسلام وقت در را امام سن  شيب

 ،كنـد يم ـ تيروا16و15و12 يمختلف نيسن يبغو چند هر .)198: 1364 ،يمسعود( است بودهن
 ـ در صدد انكـار ا »كرد انكار« و با واژگان ديگوي نمي حضرت سخني از سن واقع   تاًي نها يول  ني

 در. گرانـد   بازمي به ابوبكر    يطورقطع  را به  لتي فض نيا »ندارم شك«و با واژگان    ) ع(يحق از عل  
 ـاولو عامـل  نيمهمتـر  را ابـوبكر  ازسـوي  اسلام   رشي پذ الصحابه  عجمم مؤلف ضمن  بـر  او تي

 م مردم به آن   ةهم از ترياول من«: سدينويم ابوبكر از نقل به و داندي خلافت م  ةمسئل در گرانيد
 ـروا قي ـتطب بـا  نيبنـابرا  ؛)3/447 ، يبغـو (»ستمي ـ مسلمان ن  ني نخست من ايآ). امخلافتبه  (  اتي

 بـه  كـه  بـود  يشخص نينخست) ع(يعل كه شوديم مشخص نمازگزار نيلاو و مسلمان نينخست
 رشيپـذ  سن يبررس با شك نيا علت و اندكرده شك آن به يبرخ يول ،داد تن اسلام رشيپذ

 اسـلام   رشيپـذ در هنگام   ) ع(علي سن   يكمدليل     به اني كه راو  شوديم مشخص) ع(يعل اسلام
 ابـوبكر بـدون     ةترجم ـ در يبغو سپس. اندرده شك ك  اي يياعتنايب امام لتيفض نيا به كه است

 ري بر سـا   ابوبكر تيولو ا ني ابوبكر اثبات كرده و آن را مهمتر       ي را برا  لتي فض ني ا يهرگونه شك 
 ـ ا ي واژگـان ارزش ـ   ي كـه از بررس ـ    يي معنا تاًينها و دانديم) ع(يخلفا و عل    بخـش برداشـت     ني

 درصـدد   يواژگـان  ياسـتراتژ  با يبغو كهاست  ) ع(ي ابوبكر بر عل   لي تفض ةئل اثبات مس  شود؛  مي
  .است مسئله نيا بيان
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  ها بازكاوي معناي متن باتوجه به استعاره .4
تواند در دستيابي به معناي مـتن بـسيار ضـروري باشـد؛ زيـرا                 هاي متن نيز مي     توجه به استعاره  

ئق كـل   عنوان علا   آنها علائق مسلط را به    . اند  هاي ايدئولوژيكي   ها در متن واجد وابستگي      استعاره
دهنـد، تـضعيف و طـرد         گيرند و علائق غير مسلط را با تفسيري كه ارائه مـي             جامعه در نظر مي   

  . كنند مي
رسـول خـدا   «: آيـد  عباد به دسـت مـي     بن   از روايت طالوت   الصحابه  معجممهمترين تعبيرات   

قابـدار از   پس مردي ن  . هايي از گله بر ما وارد خواهند شد         ها همانند توده    در آينده فتنه  : فرمودند
پس من رفتم به دنبال آن مرد و     . اند  جلوي ما رد شد و پيامبر فرمود اين مرد و اصحابش بر حق            

. 1: در اين روايت تعبيرات زيـر بـه كـار رفتـه اسـت             .  )4/331،يبغو(» او را عثمان عفان يافتم    
رش  در ايـن روايـت شـو       الـصحابه   معجـم مؤلـف   . مـردي نقابـدار   . 3هايي از گله،      توده. 2فتنه،

. انـد   اي از گله بر چوپان خود شوريده        آورد كه توده    مسلمانان بر خليفة سوم را فتنه به شمار مي        
نگـرد و تـصور او از      محـوري مـي     آيد كه بغوي قدرت را از نوع گله         از اين روايت به دست مي     

اين انديشه ريشة عبري دارد و از آنجـا كـه           . پردازد  خلافت چوپاني است كه به هدايت گله مي       
كردن گله و رهبري آنهاست، خليفه نيز ضـامن رهـايي گلـه، رعايـت و      وظيفة چوپان، يكپارچه  

توجه دائمي و مستقل چوپان به هر كدام از اعضاي گله است كه طـي آن چوپـان بـه تغذيـه و                       
بنابراين چوپان، گله را بـا تـوجهي دائمـي بـه            . پردازد  رهايي او از خطرات به مثابة يك فرد مي        

مرد نقابدار نيز استعاره از ناآگاهي چوپـان  ). 60-58: 1384جابري،(كند  بري ميسوي هدفي ره  
بنـابراين بغـوي در     . شـود   نزد گله است و شورش گله عليه هدايت چوپان، تعبير بـه فتنـه مـي               

كنندگان عليـه    هاي اين روايت مِجعول تلاش دارد تا اعتراض خود را بر شورش             پوشش استعاره 
هـا و حمـلات، در قالـب        قام دفاع از حقانيت عثمـان در برابـر هجمـه          عثمان نشان دهد و در م     

او رداي عثمان را . پردازد عنوان علائق غير مسلط مي ها به طرد گفتمان تشيع و كوفيان به استعاره
  )332 /4، يبغو(كند در هنگام بيعت با مردم، ردايي از برد بهشت توصيف مي

ها در سمت اصـحاب عثمـان قـرار دارد و در              عارهبنابراين قطبيت مثبت متن با توجه به است       
اي نادان بر چوپـان       قطبيت مخالف متن مخالفان و معترضان به عثمان قرار دارند كه همانند گله            

  .اند اند يا از اين شورشيان حمايت كرده خود شوريده) رهبر(
  

  كشف معناي ارزشي در گزينش اسامي مؤنث .5
بـه لحـاظ كمـي      . واند واجد معنـا و بـار ارزشـي باشـد          ت  واژگان مربوط به اسامي مؤنث نيز مي      

گـردد    ترين توصيف از مادران خلفـا بـه فاطمـه بنـت اسـد، مـادر اميرالمـؤمنين بـاز مـي                       كامل
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از ميان همسران خلفا، بغوي تنها بـه رقيـه دختـر رسـول خـدا و همـسر عثمـان                      ) 355:همان(
روايـت از رقيـه بحـث       بغـوي ذيـل ترجمـة عثمـان در سـه            ) 330و 3/328،يبغـو (پردازد    مي
   )  330 و 328 و 327-4/326، يبغو(كند مي

بغـوي  . شـود    از آن يـاد مـي      الـصحابه   معجـم از دختران خلفا عايشه تنها كسي است كه در          
گيـرد؛   عنوان وصي ابوبكر درمسئلة ارث در نظر مي مليكه، عايشه را به ابي واسطة روايتي از ابن    به

  .  )3/452، يبغو(پردازد  ر گفتمان سياسي شيعه ميراني معناي فدك د همچنين به حاشيه
توان بـه معـانيِ       گيري كلي از بررسي و مقايسة اسامي مؤنث مي          در يك نتيجه  : بازيابي معنا 
  :زير دست يافت

نداشتن مثبت خليفة دوم با زنان، حضور پررنگي از آنها در ترجمة عمر                به جهت ارتباط   .1
 خورد؛ به چشم نمي

عنـوان    بـه ) س(كردن نقش فاطمه زهـرا      ن نقش مادر علي به كمرنگ     كرد  بغوي با پررنگ   .2
كـردن   پـردازد تـا بـا پررنـگ     سوژة اصلي نزاع و تقابل ميان دو گفتمان شيعه و سني مي       
 عناصر كم اثر، عناصر اصلي گفتمان تشيع را به حاشيه راند؛

ان اهـل   عنوان سوژة جديدي به گفتم ـ      كردن رقيه دختر ديگر رسول خدا به        بغوي با وارد   .3
. پرداخته است )گفتمان تشيع (عنوان سوژة مؤثر گفتمان غير      راني فاطمه به    سنت به حاشيه  

كه با توجه به حجم مختصر روايات در ترجمة عثمان، سه روايت آن به رقيـه                  به طوري 
برجسته كند و ) ص(دليل دامادي رسول خدا همسر عثمان اختصاص دارد تا عثمان را به

 اعتبار بخشد؛

عنـوان وصـي ابـوبكر در         سازي عايشه به    مليكه نيز با برجسته     ابي   ذكر روايت ابن   بغوي با  .4
را مبني بر حقانيـت     ) س(واگذاري اموال خليفة اول به جانشين پس از او ادعاي فاطمه          

 كند؛ فدك طرد مي

) ع(گانـه و علـي   بنابراين معاني ارزشي كه در معرفي اسامي مؤنث در ترجمة خلفايِ سه          .5
) س(رانـي فاطمـه   حاشيه. 3سازي،  كمرنگ.2طرد، . 1:شود  برداشت مي هالصحاب  معجماز  

عنوان سوژة اصلي گفتمان تشيع كه بازگوكردن سيره و عملكـرد او در جامعـة                 است، به 
  .كرد عصر بغوي گفتمان اهل سنت را ساختارشكن مي

  
   نتيجه

 پوشـشِ   ، ايـدئولوژي خـويش را در      الـصحابه   معجـم دهدكـه بغـوي در        بررسيِ متن نـشان مـي     
بر ساختارشكني  او با به كارگيري اين ساختارها علاوه     . سازد  ساختارهاي خرد گفتماني پنهان مي    
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بنـابراين  . سازي گفتمان مطلوب خويش حركت كند       گفتمانِ غير تلاش دارد در راستاي برجسته      
  واجد نوعي نابرابري است و همين مسئله منجر به قطبيت متن در تراجم خلفاي              الصحابه  معجم

ها در راستاي حسن تعبير و        بغوي در قطبيت مثبت متن با به كارگيري واژگان        . شود  راشدين مي 
پردازد كه در اين نوع از  به بازتاب هويتي از خلفاي راشدين مي  ... هاي ارزشي و    گزينش واژگان 

عنـوان    رانيِ گفتمان تشيع بـه      هاي خودي با به حاشيه      ساختن هويت   بخشي، ضمن مشروع    هويت
همچنين گزينش و   . كند  عنوان گفتمان عقيدتي خويش موجه مي       ان غير، گفتمان سنت را به     گفتم

اين . به كارگيري ِبرخي از ساختارهاي زباني متن در راستاي ِ طرد گفتمان عثماني نيز قرار دارد               
گفتمان كه از درون گفتمان سنت برخاسته است به جهت اختلاف در سلسله مراتب خلافت و                

بنابراين عمده تلاش بغـوي     . از آن مراتب در قطبيت منفي متن قرار گرفته است         ) ع(حذف علي 
) ع( علـي كردن سبقت سه خليفة نخـست بـر   گانه است تا با برجسته بخشي به خلفاي سه    هويت

عنوان گفتماني مطلـوب برجـسته         گفتمان تشيع، گفتمان سنت را به      راندنِ معانيِ   ضمن به حاشيه  
  .كند

  

  شناخت كتاب
، محقـق و مـصحح محمـد ابوالفـضل          هالبلاغ ـشـرح نهـج   ) 1404(االله  ةهببنديالحمعبد د،يالحديبا ابن -

  .ي النجفياالله المرعش تي آهمكتب:  قم ،ميابراه
   .تي اهل البةمؤسس: لبنان روت،يب ،الخواصةتذكر) 1401 ( يجوزابن -

   .دهي الجددارالافاق: روتيب ،حنبلاحمدبن مناقب) 1393( ـــــــــــ
   .دارالفكر: روتيب ،هيالسلطان الاحكام ،)1420 (محمدبننيحسبنمحمد ،يحنبل ابوفراء -
   .انيانصار: قم ،هيالمحمد ةالسن يعل اضواء) 1389( محمد ه،يابور -
  .دارالصادر: روتيب ،حنبلاحمدبن مسند )تايب (حنبلاحمدبن -
 ـ موضوعات و نيمضام اصطلاحات، (؛ي ادب فارس  ةنام فرهنگ) 1331 (گرانيد و حسن انوشه، - ، )يادب

   .سازمان چاپ و انتشارات: تهران 
   .يفرهنگ و يعلم انتشارات: تهران ،يانتقاد گفتمان ليتحل) 1390 (فردوس زاده،آقاگل -
 ـتحل در غالـب  يكردهايرو«) 1386 (انياثيغ و فردوس زاده،آقاگل -  ةمجل ـ ،»يانتقـاد  يهـا گفتمـان  لي

  . 1 ةرشما، 3سال ،يشناسزبان
   . النجاهدارطوق ناصرالناصر،ربني زهقيحق ت،يبخار حيصح) 1422 (لياسماعمحمدبن ،يبخار -
ــصحابه معجــم) 1412 (ابوالقاســم ،يبغــو - ــبنمحمــد: حيتــصح ،ال ــننيالام  احمــد محمــود محمــدب

   .اني دارالبمكتبه: تي،كويالاجكن
  .يجوز ناب مكتبه ،الاحساء ،يالبغو جزء) 1407 (ابوالقاسم ،يبغو -
 ـتحل بـر  يدرآمد) 1379 (يعل شعبان پور،بهرام -  ـتاج محمدرضـا  اهتمـام  بـه  ،گفتمـان  لي : تهـران  ك،ي
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  .گفتمان فرهنگ انتشارات
  . بهيدارالط: اضيالر محمد الحوار، قيتحق ،النبوه دلائل )1409 (فضلبنلياسماع ،يالاصفهان يميالتم -
  .نو گام: تهران ،ي عبدالرضا سوارةترجم ،اسلام رد ياسيس عقل) 1384 (يجابر عابد محمد ،يجابر -

  .ما ليدل :قم ،5 چاپ ،خلفا خيتار) 1385 (رسول ان،يجعفر
: تهـران  ،يخـوارزم  تهـران  موحـد  يعلمحمـد : حيتـصح  ،الملـوك  سـلوك ) 1362 (روزبهـان  ،يخنج -

  .يخوارزم
   .ي ننشر: تهران ،زبان گفتمان، قدرت،) 1384 (اصغريعل ،يسلطان -
 احمد عادل ة ترجم ،العباد ريالخةريس يف الرشاد و يالهد سبل) 1414 (وسفيمحمدبن ،يشام يصالح -

   هي العلمدارالكتاب: روتيب ،يمعوض محمديعل و عبدالموجود
 ـآ يتق ـ دمحمدي س ةترجم ،خيتار ريمس در عيتش) 1380 (نيدحسيس ،يجعفر محمد -  چـاپ  ،يالله ـتي

   .ي نشر فرهنگ اسلامدفتر: تهران ،10
، تحقيـق عبـداالله اسـماعيل الـصاوي،         التنبيـه و الاشـراف    ) 1364(الحسين  بن  سعودي، ابوالحسن علي  م -

  .القاهره، دارالصاوي
   .ي ماهنشر: ،تهراني محمد دهقانةترجم ،يفارس ينگار خيتار) 1391 (اسكات يجول ،يثميم -
   سومةهزار: تهران ،ي فتاح محمدةترجم گفتمان ،)1382 (سارا لز،يم -
  هرمس: تهران ،يانتقاد يشناسگفتمان ازمنظر ارتباطات) 1385 (االلهلطف ،يمحمداري -
 ،يل ـي جل ي هـاد  ةترجم ـ ،گفتمـان  ليتحل در روش و هينظر) 1389 (پسيليف زيلوئ و   انيمار ورگنسن،ي -

  ين نشر: تهران
  

- Fairclough, Norman . (1989). Language and power. London. Longman 
_________ . (1992).Discourse and social change. Polity: London  
- Richardson, John E. (2007). Analyzing Newspapers: An Approach from Critical Discourse 
Analysis. Palgrave Publishing: New York. 
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List of sources with English handwriting 
- Ebn abī al-Ḥadīd, ʿabd al-Ḥamīd ebn Hebatollah, 1984, šarḥe Nahǰ al-Balāḡe, researcher 
and corregted by, Moḥammad Abū al-Fażl Ebrāḥīm, Qom, maktabat āyatullah Marʿašī Naǰafī, 
čāpe avval. 
- Ebn ǰowzī, 1981, Taḏkera al-ḵavāṣ, Beyrūt, Lobnān, moʾaseseye ahl al-Bayt. 
- Ebn ǰowzī, 1973, manāqeb Aḥmad ebn Ḥanbal, Beyrūt, dār al-āfāq al-ǰadīda. 
- Abū Farāʾ Ḥanbalī, Moḥammad ebn Ḥoseyn ebn Moḥammad, 1999, al-aḥkām al-
Solṭānīya, Beyrūt, dār al-fekr. 
- Abūrīya, Moḥammad, 2010, Ażwāʾ ʿalā al-Sonnat al-Moḥammadīya, Qom, Anṣārīyān. 
- Aḥmad ebn Ḥanbal, bītā, Mosnad Aḥmad ebn Ḥanbal, Beyrūt, dār al-ṣāder. 
- Anūše, Ḥasan va dīgarān, 1952, "farhangnāmeye adabe fārsī" eṣṭelāḥāt, mażāmīn va 
mowżūʿāte adabī. 
- Āqāgolzāde, Ferdows, 2011, taḥlīle goftemāne enteqādī, Tehrān, publication ʿelmī va 
farhangī. 
- Āqāgolzāde, Ferdows va Ḡīyāṯīyān 2007, rūykardhāye ḡāleb dar taḥlīle goftemānhāye 
enteqādī, maǰalleye zabānššenāsī, S3, Š1. 
- Boḵārī, Moḥammad ebn Esmāʿīl, 2001, ṣaḥīḥ Boḵārī, researcher Zoheyr ebn Nāṣer al-
Nāṣer, Čāpe avval, dār ṭowq al-naǰāh. 
- Baḡvī, Abū al-Qāsem, 1992, moʿǰam al-ṣaḥāba, moṣaḥḥeḥ Moḥammad ebn al-Amīn ebn 
Moḥammad Maḥmūd Aḥmad al-Aǰkanī, Koveyt, maktaba dār al-bayān. 
- Baḡvī, Abū al-Qāsem, 1987, ǰozʾ al-Baḡvī, al-aḥāʾ, maktaba ebn ǰowzī. 
- Bahrāmpūr, Šaʿbānʿalī, 2000, darāmadī bar taḥlīle goftemān, be ehtemāme 
Moḥammadreżā Tāǰīk, Tehrān, publication farhange goftemān. 
- al-Tamīmī al-Eṣfahānī, Esmāʿīl ebn Fażl, 1989, dalāʾel al-nabovva, research Moḥammad 
al-ḥavār, al-Rīyāż, Čāpe avval, dār al-ṭayyeba. 
- ǰāberī, Moḥammad ʿābed ǰāberī, 2005, ʿaqle sīyāsī dar Eslām, motarǰem ʿabd al-Reżā 
Savārī, Tehrān, game now. 
- ǰaʿfarīyān, Rasūl, 2006, tārīḵe ḵolafā, Qom, Čāpe panǰom, dalīle mā. 
- Ḵanǰī, Rūzbahān, 1983, solūk al-molūk, taṣḥīḥe Moḥammad ʿalī Movaḥḥed Tehrān 
ḵārazmī, Tehrān, ḵārazmī. 
- Solṭānī, ʿalī Aṣḡar, 2005, qodrat, goftemān, zabān, Tehrān, našre ney. 
- Ṣāleḥī Šāmī, Moḥammad ebn Yūsef, 1993, sabl al-hodā va al-rešād fī sīrat al-ḵayr al-
ʿebād, ʿādel Aḥmad ʿabd al-Mowǰūd va ʿalī Moḥammad Maʿūżī, Beyrūt, Čāpe avval, dār al-
ketāb al-ʿelmīya. 
- Moḥammad ǰaʿfarī, Seyyed Ḥoseyn, 2001, tašayyoʿ dar masīre tārīḵ, traslated by Seyyed 
Moḥammad Taqī Āyatollāhī, Tehrān, Čāpe dahom, daftare našre farhange eslāmī. 
- Masʿūdī, Abū al-Ḥasan ʿalī ebn al-Ḥoseyn, 1985, al-tanbīh va al-ešrāf, research ʿabdollāh 
Esmāʿīl al-Ṣāvī, Qāhere, Qom. 
- Meyṯamī, ǰūlī Eskāt, 2012, tārīḵnegārī fārsī, traslated by Moḥammad Dehqānī, Tehrān, 
našre māhī. 
- Mīlz, Sārā, 2013, goftemān, traslated by Fattāḥ Moḥammadī, Tehrān, hezāreye sevvom. 
- Yārmoḥammadī, Loṭfollāh, 2016, ertebāṭāt az manẓare goftemānšenāsīye enteqādī, 
Tehrān, Hermes. 
- Yūrgenson, Māryān va Fīlīps, Lūʾīz, 2010, naẓarīye va raveš dar taḥlīle goftemān, 
traslated by Hādī ǰalīlī, Tehrān, našre ney. 
 
English 
- Fairclough, Norman . (1989). Language and power. London. Longman. 
- Fairclough,Norman . (1992).Discourse and social change. Polity: London . 
- Richardson, ǰohn E. (2007). Analyzing Newspapers: An Approach from Critical Discourse - 
- Analysis. Palgrave Publishing: New York. 
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Abstract 
From the point of view of history of today, the presumption that historic texts are 
merely the author's mentality is inescapable because there is a relationship between 
the existing text and the structures and processes of political and religious affairs. 
Therefore, any historical text can be traced back to the problem of which the 
political, social, and religious concerns of the writer have led to the prominence of 
the individuals and the names of which types, what kind of relationships, what kind 
of judgments and with interest in which of the words and the types of configurations 
have been organized? In this study, based on these theoretical bases, we analyze the 
method of restoring Baghavi in the translation of the Rashidun Caliphs in Mo’jam 
al-Sahāba, because the representation of the narrations of Mo’jam al-Sahāba shows 
that Although its narrations are a reflection of the same narrations of the first to the 
third centuries of the Hijra, but the selection and arrangement of the use of the 
words, is designed to excuse or highlight some of the Companions of the Prophet of 
God to resolve the religious political process of the time or to move towards the 
approval of these processes and ideologies. 
 
Keyword: Mo’jam al-Sahāba, Baghavi, Rashidun Caliphs, Critical Discourse on 
Falcons, Study of Companions 
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